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I N C I D E N T

 خبر روز

پسر 16 ساله دانش‌آموز وقتی متوجه شد عشق قدیمی‌اش 
با پسر دیگری دوست شده به قصد انتقام‌گیری رقیب عشقی 

18 ساله‌اش را کشت و فرار کرد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت21:30 یکشنبه شانزدهم 
کلانتری بی‌سیم در تماس با  دی امسال، یکی از ماموران 
بازپرس کشیک قتل دادســرای جنایی تهران از قتل پسری 
گاهی  18 ساله خبر داد. در ادامه ماموران اداره دهم پلیس آ
تهران به بیمارستان رفتند و در تحقیقات اولیه پی بردند، 
ساعت 19 مقتول در محله شوش با پسری 16 ساله درگیر شده 
و با ضربه چاقو که به قلبش اصابت کرده، زخمی و ساعاتی بعد 
در بیمارستان فوت شده است. ماموران در محل درگیری با 
تحقیقات محلی متوجه شدند دعــوای آن دو پسر بر سر 
دختری 15 ساله بوده است. همچنین با شناسایی خانواده 
مقتول در تحقیقات مشخص شد پسرشان به تازگی با دختری 
نوجوان دوست شده بود و گمان می‌کنند دعوا بر سر همان 
دختر بوده است. در ادامه هویت دختر ‌15 ساله شناسایی 
گفت‌: با فرشید،  که در اظهاراتش  و دیـــروز بــازداشــت شد 
گرام دوســت شدم و  پسر 16 ساله-قاتل فـــراری-در اینستا
با هم به‌ کافی‌شاپ‌ها و پارک‌های شهر تهران می‌رفتیم‌. دو 
سال دوستی ما دو نفر ادامــه داشت تا این‌که یک ماه قبل 

دعوایمان شد و از هم جدا شدیم. او حاضر به این جدایی 
نبود و می‌خواست دوباره با من آشتی کند که قبول نکردم. 
حتی تلفنی و در خیابان مزاحمم می‌شد‌. برای این‌که او را 
گرام  فراموش کنم، با پسر 18 ساله‌ای به نام شاهین در اینستا
دوست شدم. 20 روز از این دوستی‌مان می‌گذشت. از یک 
هفته قبل عشق قدیمی‌ام متوجه این دوستی شد و تهدید 
می‌کرد باید از ایــن پسر جــدا شــوم امــا من قبول نمی‌کردم. 
نمی‌دانم چطور شماره تلفن دوســت پسر جدیدم را پیدا 
ــرده و از او خواسته بــود مــرا تــرک کند در غیر ایــن صــورت  ک
بلایی سرش می‌آورد‌. فکر نمی‌کردم تهدیدش جدی باشد‌. 
شاهین به من علاقه داشت و نمی‌خواست از من جدا شود. 
شب حادثه فرشید به شاهین زنگ زد و با تهدید خواست به 
محل قرار بیاید که دو نفری به آنجا رفتیم اما دعوای‌شان شد. 
فرشید چاقویی از جیبش در‌آورد و ضربه‌ای به قلب شاهین 
زد و متواری شد‌.   ‌محمد‌جواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
قاتل 16 ساله تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار دارد و برای 
دختر نوجوان هم قرار قانونی صادر شده است. پرونده آنها 
با توجه به 16 ساله بودن قاتل با نبود صلاحیت رسیدگی به 

دادسرای ویژه نوجوانان تهران ارسال شد‌.

 پسر جوان که در جریان دورهمی شبانه با یکی از 
مهمانان درگیر شده و او را کشته بود، بازداشت شد. 
سرهنگ عــزت‌ا... عبدلی‌نسب، فرمانده انتظامی 
گفت: درپی اعلام  بم در این‌باره به سایت پلیس 
خبری به پلیس ۱۱۰ مبنی بر فوت جوانی 20ساله در 
بیمارستان‌های  از  یکی  در  شــب،  پایانی  ساعات 
شهرستان بم، ماموران برای بررسی ماجرا به آنجا 
اولیه معلوم شــد، پسر  با تحقیقات  ــزام شدند.  اع
جــوان در پایان یک دورهــمــی نامتعارف به سبب 

شکل‌گیری نزاع مورد اصابت چاقو قرار گرفته و بعد 
از آن فوت شده است. ماموران در ادامه تحقیقات 
و بــا شــنــاســایــی هــویــت عــامــل ایـــن قــتــل، او تحت 
تعقیب قرار گرفت. این متهم که از حوزه شهرستان 
بم خــارج شده بود در یکی از خیابان‌های یکی از 
بــازداشــت  و  شناسایی  همجوار  شهرستان‌های 
بــه قتل دوســت  شــد. متهم در تحقیقات پلیسی 
خــود به دلیل شکل‌گیری نــزاع در دورهمی شبانه 

اعتراف کرد. 

عدلیه

 دخترکشی با انگیزه ناموسی

پسر جوانی که به اتهام قتل پدرش زیرحکم قصاص بود، بعد از دو سال از سوی 
دو خواهرش بخشیده شد اما در تلاش برای جلب رضایت برادرش به دلیل 

سکته در زندان جان باخت. 
‌به گزارش خبرنگار جام‌جم، شهرام پسر جوانی بود که شامگاه نهم بهمن سال 
1401 در جریان درگیری با پدرش او را در خانه‌شان در یکی از محله‌های جنوب 
کمه در دفاع از خود گفت‌: مادرم  تهران به قتل رساند‌. شهرام در جلسه محا
در پی اختلاف با پدرم از او جدا شده و سال‌ها بود که در کرج زندگی می‌کرد. 

من با مــادرم زندگی می‌کردم و خواهران و تنها بــرادرم نیز زندگی خودشان را 
گاهی به دیدن پدر 65 ساله‌ام در خانه قدیمی‌اش می‌رفتم.  داشتند. هر از 
یک هفته بود که در آنجا نزد او بودم. به دلیل اختلاف سلیقه‌مان گاهی دعوا 
و درگیری داشتیم. شب حادثه با پدرم در حال قلیان کشیدن بودیم که برای 
کرد. پس از افتادن  گهان پایم به قلیان برخورد  کاری بلند شدم اما نا انجام 
قلیان روی فرش، پدرم به من فحش داد و این که چرا این کار را انجام دادم و 
فرش را خراب کردم. این بدرفتاری‌ پدرم عصبانی‌ام کرد‌. کنترلم را از دست دادم 

و با پدرم درگیر شدم. با شدت گرفتن این درگیری ابتدا با مشت ضربه‌هایی به او 
زدم که کف اتاق خواب افتاد. بعد چاقو را برداشتم و سمت او آمدم و یک ضربه 
به پشت گردن او زدم. متهم در ادامه به قصاص محکوم شد اما خواهرانش او 
را بخشیدند ولی بــرادرش همچنان خواستار قصاص او بود. اصغری، قاضی 
شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
گفت‌: این زندانی در تلاش برای جلب رضایت بــرادرش بود تا از سوی او هم 

بخشیده شود، اما در زندان سکته کرد و فوت شد.

 سکته قاتل پدر 
 قبل از اجرای 
حکم قصاص

گلوله  مرد میانسال که دخترش را با شلیک دو 
ــاه به تشریح این  کشته اســت، در جلسه دادگـ

جنایت ناموسی پرداخت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات پلیسی در این پرونده 
از تیرماه امسال و با گزارش قتل زن جوانی با شلیک گلوله آغاز 
شد‌. ماموران با حضور در محل با جسد زن جوان روی صندلی 
عقب پژو رو‌به‌رو شدند که با شلیک دو گلوله به سرش به قتل 

رسیده بود. 
یکی از شاهدان ماجرا در تحقیقات گفت‌: دقایقی قبل مرد 
ــودرو پیچید و سد راهــش شد.  مــوتــورســواری مقابل ایــن خ
که با قمه به سمت مــرد موتور‌سوار  راننده پسر جوانی بــود 
حمله کرد‌. آن مرد هم ‌به رویش اسلحه کشید اما پسر جوان 
فرار کرد‌. او سپس به سمت ماشین رفت و به زن جوان شلیک 

کرد و با موتور گریخت. 
پس از بازگشت پسر راننده و تحقیق از او مشخص شد، قاتل 
پدر او و مقتول هم خواهرش است‌. به این ترتیب هویت قاتل 
کامران شناسایی و مرد میانسال دستگیر شد. او در  به نام 
تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت‌: به دلیل اختلافاتی که 
با همسرم داشتم از او جدا شــدم‌. سرپرستی دخترم با من 
بود تا این‌که وقتی بزرگ‌تر شد پیش همسرم رفت‌. از آن زمان 
همسرم تلاش کرد تا کاری کند من زندانی شوم تا دخترم برای 
همیشه پیش او بماند‌. حتی یک بار هم به جانم سوء قصد 
شد و قاتل اجیر شده با آتش زدن خانه‌ام سعی کرد مرا از بین 
ببرد. به همین دلیل برای حفاظت از جان خودم یک سلاح 
خریدم‌. مدتی بود مردی با من تماس می‌گرفت و پشت سر 
دخترم و همسرم حرف‌های بدی می‌زد‌. سعی کردم دخترم 
را پیش خودم برگردانم اما قبول نکرد‌ و من هم مجبور شدم 

او را بکشم.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارسال شد. با توجه به این‌که پدر مرتکب قتل فرزند شده 
کمه شد.  بود، او ‌از حکم قصاص رها و از جنبه عمومی جرم محا

کمه که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان  در جلسه محا
تهران برگزار شد، مادر مقتول گفت‌: این مرد دخترم سحر را 
کشته و من برایش قصاص می‌خواهم‌. ما سال ۱۳۹۰ از هم جدا 
شدیم‌. دو هفته بعد از این قتل، شوهر سحر خودکشی کرد و 

به زندگی‌اش پایان داد.
کامران  کمه‌، رئیس دادگــاه با تفهیم اتهام به  در جلسه محا
گفت‌: شما متهم به قتل عمدی دخترتان، حمل و استفاده 
گــرم و قدرت‌نمایی بــا ســاح هستید. چــه دفاعی   از ســاح 

از خود دارید‌؟
کامران با قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود گفت‌: سال ۱۳۸۸ 
پدرزنم مرا با خود به سرقت برد که دستگیر و زندانی شدم‌. در 
زندان وقتی فهمیدم همسرم رفتار درستی ندارد جدا شدیم‌. 
وقتی آزاد شدم از شش سالگی حضانت سحر، دخترم را گرفتم 
و خودم از او مراقبت کردم‌. حتی با این‌که مجددا ازدواج کرده 
بــودم، سحر در زندگی مشکلی نداشت‌. سحر که بزرگ شد، 

مادرش آمد و کبریت کشید به زندگی‌ام و سحر را نزد خودش 
برد. بعد هم شروع کرد برای من پرونده‌سازی کردن تا به زندان 
بــروم امــا تبرئه شــدم‌. یک روز مــردی به نــام سامان به من و 
دامادم زنگ زد و حرف‌های نامربوطی درباره سحر زد. او حتی 
دامادم را تهدید کرد که باید زنت را طلاق بدهی تا با من ازدواج 
گر طلاقش  کند‌. به دامــادم می‌گفت زنت مرا دوست دارد و ا
ندهی تو را می‌کشم. تماس‌ها و حرف‌های سامان باعث شد 
روانــی شــوم‌. دامــاد من، خــواهــرزاده‌ام بود و به دلیل همین 

فشارها به زندگی‌اش پایان داد.
رئیس دادگاه در ادامه از کامران پرسید؛ چرا سلاح تهیه کرده 
بودی‌؟ متهم در دفاع از خود گفت‌: به دلیل سوءقصدهایی که 
به جانم شده بود، برای مراقبت از خودم و خانواده‌ام اسلحه 
خریدم‌. حتی سامان دو ماه قبل قصد داشت مرا با ماشین زیر 
بگیرد.  کامران سپس درباره جزئیات روز قتل گفت‌: آن روز برای 
آشتی به کلانتری رفته بودیم‌. آنجا از سحر خواستم پیش من 
برگردد اما گوش نکرد‌. به من گفته بودند آنها از این مهمانی به 
آن مهمانی می‌روند. باور کنید یک ساعت با دخترم صحبت 
کردم اما بی‌فایده بود‌. آن روز مردی که می‌گفت وکیل است اما 
اصلا شبیه وکلا  نبود، همراه‌شان بود‌.‌ همسرم ‌می‌گفت وکیل 
که بیرون آمدیم، همه  کلانتری  است اما شبیه وکلا نبود. از 
سوار ماشین شدند اما همسرم و آن مرد جدا شدند‌. عصبانی 
بودم و پسر و دخترم را تعقیب کردم‌. وقتی توقف کردند، پسرم 
به رویم قمه کشید که بیشتر عصبانی‌ام کرد‌. من هم اسلحه 
را از زیر صندلی موتورم بیرون آوردم ‌که پسرم با دیدن اسلحه 
فرار کرد. سمت ماشین رفتم و شلیک کردم و دخترم را کشتم. 
رئیس دادگاه از متهم پرسید چرا به سر دخترت شلیک کردی‌؟ 
که پاسخ داد: از پشت شیشه زدم و نفهمیدم چرا به سرش 
خورد. حرف‌های ناموسی که شنیده بودم، مغزم را خراب کرده 

بود. دخترم آبروی مرا برده بود و باید کشته می‌شد.
پس از دفاعیات کامران و وکیلش، قضات برای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند.

 قتل رقیب عشقی در دوئل خیابانی

جنایت در دورهمی شبانه 


